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بی اعتنایی ارتش اسرائیل 
به اعتراضات نظامیان

اعتراضــات ضدجنگ که مدتــی بعــد از تهاجم رژیم 
صهیونیستی به غزه شکل گرفته، به یکی از دغدغه های 
عمده ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. این 
اعتراضات به ویــژه در دوره دوم حمله رژیم به غزه که از 
اواخر اسفند 1403 / مارس 2025 آغاز شده، به شکل 
»کم سابقه ای« در حال گسترش است و موج اعتراضات 
بــه بخش های مهــم ارتــش از جمله نیــروی هوایی و 
پزشکان نظامی نیز تســری یافته است. در جدیدترین 
اعتراضات حدود یک هزار کهنه ســرباز نیروی هوایی از 
جمله رئیس پیشــین ستاد کل و شماری از فرماندهان 
بلندپایه سابق با امضای طوماری خواستار توقف جنگ 
علیه غزه شده اند. امضاکنندگان این طومار بر این باورند 
جنگ غزه پیش از آنکه در خدمت »منافع و امنیت ملی 
اســرائیل« باشد، به منافع سیاسی و شخصی نتانیاهو 

خدمت می کند.
در بخشــی از این طومار اعتراضی که روزنامه های 
صهیونیستی آن را منتشر کرده اند، آمده است: »ادامه 
جنگ به تحقق هیچ یک از اهداف اعلام شــده کمکی 
نمی کند و تنها به کشــته شــدن گروگان ها، ســربازان 
اســرائیلی و غیرنظامیان بی گناه و فرســایش نیروهای 

ذخیره ارتش منجر خواهد شد.«
خلبانان و نظامیان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 
در این نامه از ساکنان سرزمین های اشغالی خواسته اند 
تــا برای مطالبه توقف جنگ در غزه، »واکنش« نشــان 
دهنــد. این درخواســت باعــث گســترش اعتراضات 
خیابانــی در ســرزمین های اشــغالی شــده اســت؛ 
به طوری کــه اخیراً بیــش از 100 هزار نفــر در تل آویو، 
اورشــلیم و دیگر شــهرها تجمعات اعتراض آمیز برگزار 
کرده اند. نیروهای ذخیره از واحد موسوم به 8200 نخبه 

رژیم صهیونیستی نیز در این تجمعات حضور داشتند.
نظامیان معترض برخلاف »سیاست فشار نظامی« 
نتانیاهو، توافق با حماس را تنها راه بازگشــت اُســرای 
صهیونیســتی می داننــد. از نظر آنان فشــار نظامی و 
نقض آتش بس و بازگشت دوباره به جنگ یک »خیانت« 
اســت و نتانیاهو و اعضای کابینه او عمداً گروگان های 

باقی مانده را رها کرده اند تا در غزه بمیرند.
ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها به اعتراض نظامیان 
بی اعتنایی می کند، بلکه سازوکارهایش برای مهار تنش 
در صفوف ارتش، باعث تشــدید اوضاع شــده اســت. 
برای مثال منع دانشجویان دانشکده افسری از شرکت 
در اعتراضــات خیابانی و یا تعلیق و برکناری تعدادی از 
نیروهای ذخیــره نیروی هوایی و پزشــکان نظامی که 
طومــار اعتراضی را امضا کرده انــد، »نتیجه معکوس« 

داشته و بر دامنه بحران افزوده است.
در خصوص گســترش بحران تمــرد در ارتش رژیم 
صهیونیستی علل مختلفی قابل شناسایی است که در 

زیر به موارد مهمی از آن ها اشاره می شود:
 اقدامــات نظامی بی نتیجه کابینــه جنگ برای 
آزادی اُسرا از جمله ازسرگیری تهاجم نظامی به غزه به 
جای گفت وگو و توافق با نیروهای مقاومت که باعث به 

خطر انداختن جان اُسرا شده است؛
 عدم تحقق اهداف جنگ با گذشت بیش از 18 ماه؛

 تضعیف روحیه سربازان ارتش صهیونیستی و ابتلای 
آنــان به بیماری هــای مختلف روحــی و روانی به علت 

حضور طولانی در جنگ؛
 تــرس از تعقیب بین المللی نظامیــان و فرماندهان 
ارتش رژیم و احتمال بازداشــت آن ها در دیگر کشورها 
به ویژه در شــرایطی که دولت های خارجی در خصوص 
بازداشــت نظامیــان، برخــلاف برخوردشــان در مورد 
مقامــات عالیرتبه رژیم صهیونیســتی، ممکن اســت 

ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند؛
 تعــارض میان اهداف جنــگ و اهداف و منافعی که 
شــخص نتانیاهو دنبــال می کند و عمدتــاً تاکتیکی و 

سیاسی است تا راهبردی.
مجموعه عوامل مذکور باعث شــده است که در 
حــال حاضر ادامــه خدمت در ارتش رژیم اســرائیل 
و حضــور در جنگ غــزه که بعــد از 18 ماه هیچ یک 
از اهــداف اعلامــی آن به طور کامــل تحقق نیافته و 
چشــم انداز روشنی نیز برای پایان آن وجود ندارد، به 
یک مســئله غیرقابل توجیه برای نظامیان معترض 

تبدیل شود.
امــا نکتــه ای که بیشــتر حائــز اهمیت اســت، 
پیامدهای ادامه تنش و اختلاف در صفوف ارتش رژیم 
اســرائیل اســت. بحران تمرد در بخش های مختلف 
ارتش رژیم صهیونیســتی از جمله نیروهای ذخیره 
یگان اطلاعات 8200 )یگان ســایبری و اطلاعاتی 
نخبه(، خلبانان نیروی هوایی، افســران بازنشســته 
نیروی دریایی و پزشکان ذخیره، نشان دهنده شکاف 
عمیــق و فزاینده در داخل جامعه و نهاد نظامی رژیم 
صهیونیستی در خصوص اهداف، راهبرد و پیامدهای 

این جنگ است.
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نقشهبرخوردباحوثیها
آمریکا، امارات و عربستان در حال تدارک حملاتی گسترده علیه مواضع حوثی ها هستند

با تشدید حملات هوایی ایالات متحده علیه حوثی ها، یمن 
در برهه ای حســاس قرار گرفته  اســت. ماه گذشته، دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهور ایــالات متحده، تهدید کــرد که اگر 
حوثی ها حملات خود به کشتیرانی در دریای سرخ را متوقف 
نکنند، »جهنم بر سرشان خواهد بارید«. این حملات هوایی 
که هفته هاســت ادامه دارد، اکنون نشــان دهنده یک تغییر 
اســتراتژیک در سیاســت ایالات متحده در قبــال این گروه 
است. هدف عملیات ایالات متحده نه تنها تضعیف حوثی ها، 

بلکه حذف کامل آنها از معادله نظامی خاورمیانه است.
نشانه ها حاکی از آن است که یک عملیات زمینی گسترده 
در مناطق تحت کنترل حوثی ها احتمالًا اجتناب ناپذیر است. 
اگر آمریکا قصد داشــته باشــد حوثی ها را از صنعا، پایتخت 
یمن، بندر حدیده و بخش های قابل توجهی از شمال بیرون 
کند، احتمــالًا نیازمند حمله زمینی اســت. هرچند به رغم 
اجرای حملــه زمینی، باز هم حوثی هــا در کوه های صعده 
باقی خواهند ماند. در حال حاضر به نظر می رســد که ایران 
نیــز نمی تواند کمک چندانی به حوثی هــا بکند. همانطور 
که در خصوص سقوط بشــار اسد در سوریه نتوانست کاری 
انجام دهد. از ســوی دیگر، رهبر عالی ایــران اخیراً در یکی 
از سخنرانی هایش تاکید کرد که ایران به نیروهای نیابتی در 
منطقه نیازی ندارد و حوثی ها نیز مســتقل عمل می کنند. 
ظاهــراً این اظهــارات در واکنش به تهدیــدات ترامپ مبنی 
بر مسئولیت دانســتن ایران در خصوص اقدامات حوثی ها 

مطرح شده است. 
با این حال، شکســت دادن حوثی ها بسیار دشوار است. 
حتی شکست  نیز این گروه را از سیاست یمن حذف نخواهد 
کرد یا دولت به رســمیت شناخته شده بین المللی را به طور 
قابل توجهــی تقویت نخواهد کرد. ایــن دولت همچنان به 
شدت تحت نفوذ عربســتان سعودی و امارات متحده عربی 
خواهد بود. ضربه شدید به قدرت نظامی حوثی ها در نهایت 
باعث عمیق شــدن تجزیه یمن شــده و صرفاً به عربستان و 

امارات کمک می کند تا تسلط خود را بر یمن تثبیت کنند. 
جنبــش حوثی ها در اوایل دهه 1980 در منطقه صعده، 
منطقه ای در شمال یمن که تحت سلطه شاخه زیدی اسلام 
شیعه اســت، ظهور کرد. حوثی ها دو هدف اصلی داشتند: 
مقابله با گسترش وهابیت تحت حمایت عربستان سعودی و 
احیای حکومت امامت زیدی. حوثی ها با وجود برخورداری 
از حمایت هــای ایران، از دکترین مذهبی متفاوتی نســبت 
به ایرانی ها پیروی می کنند. فرقــه زیدی از آموزه های چهار 
امام پیروی می کند که جانشــینان معنوی پیامبر اکرم )ص( 
محســوب می شــوند، درحالی که مکتب فکری جعفری که 

ایران به آن پایبند است، از دکترین دوازده امام پیروی می کند. 
هم ایران و هم حوثی ها، نســخه دیگری از اســلام شــیعه را 
نامعتبر می دانند. عبدالملک الحوثی، رهبر زیدی ها، جایگاه 
بالایــی برای خود متصور اســت و بدیهی اســت کــه خود را 

فرمانبردار ایران نمی داند. 
بنابراین، رابطه بین حوثی ها و ایران غیرارگانیک است. این 
رابطه یک همکاری مبتنی بر مصلحت است، نه ایدئولوژی. 
اگرچــه بین این دو همگرایی منافع وجود دارد، اما حوثی ها 
از تهران دســتور نمی گیرند. این ترتیب اساســاً با همکاری 
ایران با شبه نظامیان شــیعه عراق و حزب الله لبنان متفاوت 
است. شش ماه پیش، شبه نظامیان عراقی پس از ترور حسن 
نصرالله، دبیرکل حزب الله و تضعیف روحیه شــبه نظامیان، 
حملات خود را به پایگاه های نظامی ایالات متحده در منطقه 
و اسرائیل متوقف کردند. اما در همان زمان، حوثی ها حملات 
خود را تشــدید کردند، اگرچه بیشــتر ایــن حملات ناموفق 

بودند.
از زمان تصرف صنعا در سپتامبر 2014، حوثی ها تسلط 
خود را بر بخش بزرگی از یمن تثبیت کرده اند. ســعودی ها و 
اماراتی ها در تصرف پایتخت توسط حوثی ها همدست بودند، 
به این امید که حزب اصلاح را که ریشه در اخوان المسلمین 
داشــت و آنها آن را تهدیدی مهم تر از حوثی ها می دانستند، 
از بیــن ببرنــد. در یمن تحــت کنترل حوثی هــا طبقه ای از 
جنگ سالاران ظهور کرده است که به وضوح قدرت سیاسی 
و اقتصادی برتری دارند و شــکاف بیــن غنی و فقیر افزایش 
یافته است. حوثی ها ماهیت حکومت در یمن را تغییر دادند، 
تکثرگرایی سیاســی قبیله ای را از بیــن بردند و قوانینی را بر 
اساس مذهب شــیعه زیدی برقرار کردند که با مذهب سنی 
اکثر یمنی ها در تضاد است. حوثی ها تسلط مذهبی، امنیتی 
و اقتصادی خود را بر جامعه یمن تشــدید کرده اند. جمعیت 
سنی مذهب در یمن نظام سیاسی حوثی ها را به عنوان یک 
نظام خانوادگی می بینند که تلاش می کند مذهب زیدی را 
که قبل از کودتای جمهوری خواهان در سال 19۶2 بر یمن 

شمالی تسلط داشت، دوباره برقرار کند. 

تضعیف قابلیت های حوثی ها �
حملات هوایی ایــالات متحده، با هدف تضعیف موضع 
مذاکــره ای تهران در برابر واشــنگتن، بــه حوثی ها ضربات 
ســنگینی وارد کرده است. مناطق تحت کنترل حوثی ها در 
یمن بــه میدانی برای آزمایش ســلاح های آمریکایی تبدیل 
شــده اند. جالب این است که سلا ح ها مشــابه سلاح هایی 
هستندکه دولت آمریکا در صورت اتخاذ تصمیم برای حمله 
به تاسیسات هسته ای ایران از آنها استفاده خواهد کرد. نکته 
دیگر اینکه سرزمین کوهستانی یمن و مواضع حوثی ها تقریباً 

شباهت هایی با فلات ایران دارد. 
به نظر می رســد حملات هوایی در جلوگیری از هدف قرار 
دادن کشتی ها در دریای سرخ توسط حوثی ها موفقیت نسبی 
داشته است اما این حملات، توانایی این گروه را برای بی ثبات 
کردن متحدان ایالات متحده مانند عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی از بین نبرده اند. بنابراین، اکنون به نظر می رسد 
ایالات متحــده در حال هماهنگی با ریاض و ابوظبی اســت 
)هرچند هر دو کشور این موضوع را انکار می کنند( تا برای یک 
عملیات زمینی جامع علیه حوثی ها آماده شــوند. گزارش ها 
نشان می دهد که نیروهای دولتی یمن تحت حمایت عربستان 
سعودی و متحدان آنها، با حمایت امارات متحده عربی، قبلًا 
موافقــت کرده اند که این عملیات را آغــاز کنند. احتمالًا این 
حمله پس از نابودی قابلیت های نظامی اصلی حوثی ها توسط 
کمپیــن هوایی ایالات متحده تا پایان مــاه آینده آغاز خواهد 
شــد. این حملات تاکنون مهمترین اســتحکامات، مواضع و 
سنگرهای حوثی ها را که در سال های اخیر برای دفاع از صنعا 
از شــرق، جایی که نیروهای دولتی اســتان نفت خیز مارب را 
کنترل می کنند، ســاخته بودند، نابود کرده اســت. حملات 
ایالات متحده همچنیــن مواضع حوثی ها در غرب را برچیده 
و راه را برای نیروهای تحت حمایت امارات متحده عربی برای 
تصرف حدیده باز کرده است. هفته گذشته، فرماندهی مرکزی 
ایالات متحده از تخریب بندر سوخت رأس عیسی تحت کنترل 
حوثی ها در حملاتی خبر داد که هدف آن تضعیف منبع اصلی 
تأمین مالی این گروه بود. فروش نفتی از این بندر سالانه تقریباً 
800 میلیون دلار درآمد دارد و نابودی آن به شــدت بر توانایی 
حوثی ها در تأمین مالی تلاش های جنگی شــان تأثیر خواهد 
گذاشت. این حملات همچنین بسیاری از تانک های حوثی ها 
را نابــود کرده و توانایی آنهــا را برای دفع حمله به بندر حدیده 

تضعیف کرده است. 
اگر حوثی ها شکســت بخورند، یمن احتمــالًا به جنگ 
داخلی که بین سال های 19۶2 تا 19۶۷ بر این کشور حاکم 
بود، باز خواهد گشــت. یمن تا زمان به قدرت رســیدن علی 
عبدالله صالح در ســال 19۷8، هیچ نمایی از ثبات سیاسی 
را تجربه نکرد. صالح یک نظام سیاســی شکننده مبتنی بر 
وفاداری مطلق به حکومت خود ایجاد کرد، اما فساد گسترده 
و دسیسه های سیاســی، به ویژه پس از ادغام جنوب در سال 
1990، منجر به جنگ داخلی بین دو بخش کشــور، چهار 
ســال پس از اتحاد، شد. دهه ها بعد، قیام های عربی 2011 
به یمن گسترش یافت، اما عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی هرگونه امکان اصلاحات سیاســی و اتحاد را مســدود 
کردند و کشور را به درگیری های داخلی عمیق تری کشاندند. 
نتیجه همه اینها، تکه تکه شــدن بیشــتر یمن خواهد بود و 
الحاق اجباری بخش هایی از کشور را برای عربستان سعودی 
آسان تر می کند. سعودی ها به منابع نفتی و معدنی در مناطق 
مرزی و بنادر تجاری مشــرف به دریای عرب و اقیانوس هند 
طمع دارند. در همین حال، امارات متحده عربی به شدت از 
شورای انتقالی جدایی طلب جنوب در تلاش برای جدایی از 

اتحادیه حمایت می کند.
عربستان سعودی به دلیل فرصتی تاریخی برای گسترش 
جغرافیایی، به ویژه در شــرق، در یمــن مداخله نظامی کرد. 
نیروهای این کشور در استان مهراه مستقر بودند، درحالی که 
تلاش می کردند اســتان حضرموت را برای محافظت از مرز 
شرقی خود، جایی که با امارات متحده عربی برای نفوذ رقابت 
می کند، کنترل کنند. عربستان سعودی همچنین تیپ های 

استاد خاورمیانه دانشگاه بیروت
هلال خشان

عربستان سعودی 
نمی خواهد یمن 
باثبات شود. با 

این حال، پیگیری 
چنین هدفی در یمن 
نامنظم بوده است، 

زیرا در ابتدا حوثی ها 
را برای تضمین 

شکست جنبش 
اسلامی وابسته به 

اخوان المسلمین یمن 
توانمند کرد. محمد 

بن سلمان نمی خواهد 
این گروه را به طور 
کامل از بین ببرد؛ 

بلکه می خواهد 
تهدید حوثی ها را 

خنثی کند تا از 
تبدیل شدن یمن به 
یک نیروی رقیب در 
شبه جزیره عربستان 

جلوگیری کند
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